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با کاریکلماتورنویس ها

 آدم برفی چشم دیدن بهار را ندارد.
»حسین ناژفر«

1
چشمی که همیشه آب نمی خورد نگاهش 

دیمی است.
2

ــا   همیشه  ــش منفی بــاف هـ ــای ــواب آزم  جـ
»مثبت «است.

3
هواداران همیشه از زمین داران فقیرترند.

» سعید دهفولی«

بعضی ها دُم شان خیلی کُلفت است ، حتی 
می توانند با آن گردو بشکنند.

سهراب گل هاشم

1
گاوها سرزده وارد قصابی می شوند !

»طاهره نیک آزاد«
2

چشم طباخ شور بود، دوباره فشار خونم بالا 
رفت !

»طاهر نیک آزاد«

معرفی کتاب

روشی به نام »به تو فکر کردن«

 نگاهی به کتاب »سرفه های قانونی« 
سروده زنده یاد مرتضی حنیفی

ــرد /  ــ »پــــــدرم وقـــتـــی م
پــاســبــان هــا همه شاعر 
بودند «. احتمالًا همه آدم 
ها، وقتی کسی را از دست 
می دهند در بزنگاهی از 
می شوند  شاعر  زندگی 
امــا تــعــداد کمی از این 
ــرودن شعر  ــ ــه س ــراد ب ــ اف
روی مــی آورنــد. مرتضی 

حنیفی یکی از همان شاعرانی است که انــدوه از 
دست دادن پدرش، چنان جان او را تسخیر کرده 
بود که حتی اگر خودش هم نمی خواست شعر به او 

شبیخون می زد:
»تنها چند درخت بلوط/ و صدای نازک پرنده ها / 
شاهدان قتل تو بودند / سینه ات شکافت / و زخم 

/ تو را از باقی آب ها جدا کرد ...«
همه شعرهای مرتضی حنیفی در کتاب »سرفه های 
قانونی« بــرای پــدرش است و این در نوع خودش 
بی نظیر است. در دنیای ادبیات با کمتر اثری رو به 
رو می شویم که شاعر، تمام شعرهای یک مجموعه را 

برای پدرش سروده باشد:
»چطور می شود میان این صداها/ یکی صدای تو 
نباشد / میان میلیون ها صورت / چطور می شود 
یکی چهره تو نباشد / مردی / چهار شانه / رسوا 

/ و بدون جنازه...«
با خواندن این مجموعه شعر این سؤال ها در ذهن 
مخاطب شکل می گیرد که این همه عشق از کجا 
می آید؟ این همه هجران از کجا؟ چطور می شود 
کسی برای پدرش این همه شعر گفته باشد؟ پدر 
مرتضی حنیفی در جنگ، شهید شد. به راستی 
جنگ با آدم ها چه می کند که همیشه یک جای خالی 
در زندگی آن ها باقی می گذارد، یک جای خالی از 
آن دست خلأها که شاعر می گوید: »یک جای خالی 
در زندگی من هست / که هر چه خاک می ریزم پر 
نمی شود...«صدای پای سربازها در ذهن شاعر رژه 
می رود، گلوله ها شلیک می شوند و بوی باروت تمام 
زندگی اش را می گیرد اما جنگ همچنان جنگ 
ادامه دارد:»برای کسی که پدرش را می کشند / 

جنگ هرگز تمام نمی شود«
و جنگ همچنان در ذهن شاعر ادامه دارد:

»کاش می شد از جنازه ات برخیزم / و چهل ساله 
شوم / کاش زانویت درد می گرفت / و مجبور بودی 
پدرم بمانی / من بیدارم / مثل جنگل / بیدارم / و 
صدای سفید شدن موهای مادرم را می شنوم ...«

رنگ زرد کار پاییز را آسان می کند       
مرتضی حنیفی با کلماتی که در شعرش به کار 
می برد روان مخاطبش را به بازی می گیرد، شعر 
او شعری نیست که روی کاناپه، درازکش بخوانی 
و در بخار یک استکان چــای به خلسه فــرو روی. 
شعر او مخاطبش را با خود درگیر می کند، اورا به 
چالش می کشد، بعد بی قراری را به جان مخاطب 
می اندازد. این شعرها می خواهند یادآوری کنند که: 
»عاشقی کار سری نیست که بر بالین است«. مرتضی 

حنیفی در جایی از این کتاب می نویسد:
»آدم را به تخت می بندند / و با سرنگ و زنجیر 
مواظب اند / تا به تو فکر نکند .../ ملاقات را 
ممنوع کردند/ و دیدن مادرم را / تا داروها زودتر 
اثر کنند / به مادرم گفتم / _ این پیری نیست / 
این منم / که در پیشانی تو ترک برداشته ام ...«

اندوهگین مثل پاییز و تلخ مثل حقیقت، شعر برای 
حنیفی تفنن نیست، خود خود زندگی است:

»آی عزیز من برگرد / حتی با چهره مردی دیگر 
برگرد / حتی با نام کسی دیگر / برگرد / من 
گندم ها را گوشه حیاط ریخته ام / تا اگر برگشتی 

و پرنده بودی / غذا داشته باشی«
دنیای بدون شاعر واقعاً به چه دردی می خورد؟ اگر 

شاعر نبود آیا پاییز، باز هم پادشاه فصل ها بود؟:
»من در طبقه دوم یک آپارتمان مملکت دارم / 
عزیزم / تو شانس آوردی که پدر من هستی/ و گرنه 
/ چه کسی این همه شعر را برای تو می گفت ...«

کشف و شهود وسیع       
کشف و به ویژه شهود در شعر حنیفی آن قدر بالاست 
که حتی به نثر او هم سرایت کرده است، آن جا که 
در مقدمه کتاب می نویسد: »وقتی ناامیدی قلبم 
را ساکت کرد جنازه ام را به اشنویه، به همان جا 
که سر پدرم را بریدند ببرید کنار سکوت سی و سه 
ساله پدرم ...«این میزان از شهود دیگر باورکردنی 
نیست، مرتضی حنیفی دقیقاً در سی و سه سالگی 
در تهران قلبش خاموش می شود و داغی بزرگ به 

دل دوستانش می گذارد:
»ببری که در تله افتاده / کاری نمی کند / و کمک 

می کند کارش زودتر تمام شود«
پی نوشت:

1-»پدرم وقتی مرد / پاسبان ها همه شاعر بودند «: 
سهراب سپهری

2-»یک جای خالی در زندگی من هست / که هر چه 
خاک می ریزم پر نمی شود...« علیرضا جهانشاهی

  حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

ــه قــد قــامــت یـــاران« بــه رهبری  سمفونی »ب
آقایی  و آهنگ سازی میلاد  نصیر حیدریان 
سالروز  با  همزمان  سمیعی،  امیرحسین  و 
شهادت حاج قاسم سلیمانی روی صحنه رفت.

به گزارش ایسنا، سمفونی »به قدقامت یاران« 
به یــاد حــاج قاسم سلیمانی سه شنبه ) 12 
ــاه( با حضور محمد مهدی اسماعیلی  دی م
)وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســلامــی(، محمود 
ــالاری )معاون امــور هنری(، سیدمحمود  س
اسلامی )معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر 
ــاد اســلامــی(، یاسر احمدوند  فرهنگ و ارش
)معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ(، محمد 
خزاعی )رئیس سازمان سینمایی(، سیدمحمد 
علیرضا  فرهنگ(،  وزیــر  )جانشین  هاشمی 

معاف )معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ( و 
فرزندان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 

تالار وحدت اجرا شد. 
در این سمفونی قطعه »به قدقامت یــاران« با 
شعری از محمدمهدی سیار و به آهنگ سازی 
میلاد آقایی و خوانندگی سید محسن حسینی 
ــاع از حــرم و  ــاع مقدس، دف در سه بخش دف
شهادت در وصف حاج قاسم سلیمانی به اجرا 

درآمد.

بازگشت حیدریان به ایران برای یک اجرای        
مشخص

در حاشیه برگزاری این رویداد، وزیر فرهنگ در 
جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم بعد از گذشت 

چهار سال از شهادت حاج قاسم عزیز اصحاب 
موسیقی و عزیزان ما در دفتر موسیقی موفق 
به تولید سمفونی ویژه این شهید عزیز شدند. 
در تاریخ موسیقی کمتر دیــده شــده که برای 
یک شهید و اسطوره در این فاصله بتوان چنین 
سمفونی را تدارک دید. من از دست اندرکاران 

تولید این 2 اثر تشکر ویژه می کنم.
وی  در پاسخ به صحت حضور حیدریان در ایران 
تنها برای این اجرا گفت: بله؛ آقای حیدریان 
اکنون استاد دانشگاه در اتریش هستند و به 
عشق وطن و سربازان وطن در این اجرا حاضر 
شدند. امروز هم کمی کسالت داشتند ولی با 
وجود این، با تمام انرژی رهبری را به نحو احسن 

انجام دادند.

ــداوم تولید چنین آثــاری  اسماعیلی دربــاره ت
گفت: موسیقی ایــران اهالی شریف و اهالی 
عاشقی دارد و با سیاست گــذاری جدیدی که 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده دوباره 
شاهد برنامه ای که فرهنگ و هنر در خدمت 
آرمان های مردم ایران باشد، خواهیم بود. در 
رابطه با شخصیت بزرگی مانند حاج قاسم نیز باید 
زایش های متعدد فرهنگی و هنری داشته باشیم 
که در حال وقوع است. برای شهدای دیگر هم 
اعلام آمادگی کرده ایم و امیدوارم بتوانیم با همت 

دوستان کارهایی را داشته باشیم.

آثاری که موهبت هستند       
همچنین امیرحسین سمیعی )مدیرکل جدید 
دفتر موسیقی( در جمع خبرنگاران دربــاره 
سمفونی »به قد قامت یاران« گفت: پرداختن 
به چنین موضوعاتی یک موهبت برای هنرمند 
است تا خود را به مفهوم شهادت گره بزند و 
اثــر هنری خــود را ماندگار کند. تمام تلاش 
هنرمندان و تیم اجرایی ایــن اثــر رسیدن به 
ایــده آل متعالی شهید بــزرگــوار، حــاج قاسم 
سلیمانی است که البته ما هر چقدر هم که تلاش 
کنیم، نمی توانیم قطره ای از این دریای بزرگ را 
در خود داشته باشیم و تنها هدف ما ادای دین 
است. در موسیقی صحبت از ابعاد است و ما 
در یک قطعه موسیقی نمی توانیم به تمام ابعاد 
شخصیت نفوذ کنیم و آن را انعکاس دهیم ولی 

تلاش کردیم که کار در حد توان موثر باشد. 

  سمفونی 
»به قدقامت یاران« 

رونمایی شد
 روایت موسیقایی از ابعاد شخصیت 

»حاج قاسم«

نیا- در سال های گذشته طنز فاخر  بهبودی 
با فــرازوفــرودهــای فراوانی همراه شده تا حدی 
که برخی از طنزپردازان معتقدند در روزگــار ما، 
نفس های این شاخه ادبی آن چنان به شماره افتاده 
است که باید به انتظار خواندن غزل خداحافظی آن 
بنشینیم و بگوییم »روحت شاد طنز فاخر«. روزنامه 
خراسان تا امروز در قالب سلسله گزارش هایی به 
فرصت ها و چالش های طنز در روزگار ما پرداخته 
اســت. به عقیده بسیاری از کارشناسان تعداد 
بی شماری از مواردی را که امروز با نام طنز مکتوب، 
تلویزیونی و طنز مطبوعاتی شاهد آن هستیم، 
نمی توان در حوزه طنز فاخر قرارداد. به عقیده این 
کارشناسان برای بازگشت به دوران اوج طنزنویسی 
باید راهکارهایی اساسی در دستور کار قرار گیرد که 
یکی از این راهکارها برگزاری کارگاه های تخصصی 
در سراسر کشور است )نه فقط در پایتخت(. مؤسسه 

آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در مشهد 
با توجه به همین رویکرد به تازگی »انجمن عصر 
طنز« را راه اندازی کرده است که نخستین جلسه آن 
عصر روز سه شنبه با حضور تعدادی از طنزپردازان 
شناخته شده کشور در نگارخانه رضــوان مشهد 
برگزار شد و مهمان ویژه این برنامه ناصر فیض از 

طنزپردازان شناخته شده کشور بود.

ظرفیت های طنز مغفول مانده است       
ــن مــراســم مدیرعامل مؤسسه  در ابــتــدای ای
آفــریــنــش هــای هــنــری آســتــان قــدس رضــوی 
گفت: انجمن »عصر طنز« در ادامه شکل گیری 
انجمن های ادبی »رضوی« )با بیش از سه دهه 
فعالیت در حوزه شعر آیینی( و انجمن »عصر 

داستان« راه اندازی شده است.
ــزود: ما در تاریخ شعر  امیرمهدی حکیمی اف

شعرهای  از  تأثیرگذاری  نمونه های  فارسی 
طنز را می بینیم ،بسیاری از ادیبان و شاعران 
ــان فارسی که ظرفیت هایی در ایــن حوزه  زب
ماندگاری  شعرهای  سرایش  به  دارد  ــود  وج
پرداخته اند. اگرچه همه ما بر این اصل مهم 
معتقدیم که طنز دارای ظرفیت های بسیاری 
است اما باید به این مهم نیز اذعان داشته باشیم 
که این ظرفیت ها مغفول مانده است و ما باید 
بیشتر به آن بپردازیم. اگر طنز فاخر باقدرت پا 
به میدان بگذارد، بی تردید شاهد تولید مفاهیم 

ارزشمندی خواهیم بود.
حکیمی گفت: انجمن »عصر طنز« با رویکرد 
اجتماعی شروع به فعالیت کرده و قرار بر این است 
به صورت هفتگی برگزار شود. همچنین برپایی 
جلسه ثابت و هفتگی در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان، سپس جلساتی در حوزه ادبیات نمایشی 
و فیلم نامه به عنوان برنامه های آینده مؤسسه 

آفرینش های ادبی در دستور کار قرار دارد.

چرا طنز اهمیت دارد؟       
در ادامــه این کارگاه ادبــی، ناصر فیض شاعر، 
نویسنده و طنزپرداز مطرح کشور سخنرانی خود 
را با این سؤال شروع کرد که »چرا طنز در کشور 
ما اهمیت دارد؟« و گفت: زبان فارسی نسبت به 
بسیاری از زبان های دنیا ظرفیت های بیشتری 
دارد که دست شاعر و نویسنده را برای خلق اثر 

بازتر می گذارد. زبان ما دارای ساختاری است 
که کلمات آن را می توان چندین بار جابه جا کرد 
بدون این که مفهوم از دست برود. »کژتابی«، 
»کنایات« و ... خاصیت های دیگر زبان فارسی 
است. همین ظرفیت ها باعث شده  است حتی 
جدی ترین شاعران تاریخ ادبیات نیز در گوشه ای 
ــزار طنز کمک بگیرند.  از آثــار فاخرشان از اب
به عنوان مثال در شاهنامه که اثری سرشار از 
حماسه و حکمت است، فردوسی در برخی موارد 
برای ایجاد جذابیت بیشتر در روایت داستان ها 
شیرازی«  »حافظ  می کند.  استفاده  طنز  از 
نیز از این ظرفیت غافل نشده و در غزل های 
ماندگار خود برای کوبیدن رذایل اخلاقی به طنز 
روی آورده است. اگر نگاهی به مثنوی »مولانا 
جلال الدین بلخی« هم بیندازیم در دیوان او نیز 
با نمونه هایی از طنز فاخر روبه رو می شویم که در 
طول قرن ها همچنان میان جامعه فارسی زبانان 
کاربرد دارد. صائب، سعدی، عبید زاکانی و 
بسیاری دیگر نیز در همین زمره اند. البته باید 
به این مهم اشاره کنیم که طنز واقعی آن است که 
انسان را هم به خنده وا می دارد، هم به قهقهه و 
هم به تأمل همراه با اندوه و این ویژگی را به نیکی 

می توان در آثار این بزرگان مشاهده کرد.

تیزهوشی طنزپرداز و خط قرمزها       
ــرداز شناخته شده گــفــت: بعضی  ــزپ ــن ایـــن ط

طنزپردازها فکر می کنند نباید به خط قرمزها 
نزدیک شوند، درحالی که این طور نیست؛ منوچهر 
احترامی که خود از طنزپردازان شناخته شده 
تاریخ طــنــزپــردازی ماست در جمله ای کوتاه 
می گوید »من روی خط قرمزها می نشینم اما 
رنگی نمی شوم«. این رسالت طنزپرداز است که 
با تیزبینی و دقت نظر طوری به خط قرمزهای 
موجود بپردازد که به قول امروزی ها »نه سیخ 
بسوزد و نه کباب« و از طرفی حرفش را هم زده 
باشد. تاریخ طنز ثابت کــرده است که از طریق 
ظرفیت طنز می توان در بسیاری از حوزه ها وارد 

شد و صفات نکوهیده را نقد کرد.
فیض تصریح کرد: طنزپرداز باید حواسش باشد 
اما  بدهد  خطاکاران  به  دندان شکنی  پاسخ 

یقه اش را دست کسی ندهد.

مطلب مرتبط

هم اکنون جلسات هفتگی انجمن »عصر 
طنز« هر سه شنبه از ساعت 17 تا 19 در 
مکتب هنر رضــوان، در مشهد، خیابان 
کوهسنگی 17، پلاک 14 برگزار می شود 
و حضور در جلسات آن برای علاقه مندان 
ــت. در ایــن جلسات، هرماه یک  آزاد اس
نشست تخصصی با دعوت از یک مهمان 

ویژه برگزار می شود.
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روی خط قرمز بنشین 
اما » رنگی «نشو!

 به مناسبت راه اندازی کارگاه »عصر طنز« 
در مشهد به انعکاس گوشه ای از سخنرانی 
ناصر فیض، طنزپرداز سرشناس، در اولین 

جلسه این محفل ادبی پرداخته ایم
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